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 چکیده     
های ادبی قلمداد نمود. این سبک مولود مهاجرت برخی از شعرای عصر صفوی به هندوستان بوده سبکتوان از مهمترین و تأثیرگذارترین سبک هندی را می  

چون رودکی، خاقانی، بیدل دهلوی و...، که در میان کثرت شعرای نام آور سبک هندی هممهم آن ۀلئمسکه اثراتی شگرف بر ماهیت اشعار آن اوان گذارد. 
ستدل به مکمال این سبک را بایستی در اشعار صائب تبریزی جست. مقالة کنونی نیز تلاشی است از سوی نویسندگان آن در بررسی و ارائه پاسخی متقن و 

 دارد که سبک هندی در آثار هلئمسمقاله دلالت بر این  ۀفرضی« رسد؟کدام شاعر و از چه طریقی به کمال خود میسبک هندی عمدتاً در آثار »این سوال که: 
صائب با تمسّک  ای نشان دادهای پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهرسد. یافتهاعلای خود می ۀصائب تبریزی به نقط

های کلان عبارتند از: تصویرگرایی پارادوکسیکال، استقلال مضامین، عمق ص توانست سبک هندی را به کمال خود برساند که این شاخصبر نُه کلان شاخ
ر ، تعمّد شاعر دهای دوگانهیا دریافت ی، کژتابیهای لفظی، مضامین بدون قرینه، ایجاد ترکیبات و اصطلاحات جدید، تصاویر انتزاعروابط معنایی و تناسب

 های عددیِ خاص.به بیراهه کشاندن ذهن خواننده، وابسته
 

 گرایی.های نُه گانه، کمالسبک هندی، صائب تبریزی، شاخص :کلیدواژه
 

 مهمقد  -1

تفاده از تواند شامل اسها میگیرند. این شیوههای خاصی بهره میهای خود از شیوهای در راستای تبیین، ماندگاری و اثرگذاری اندیشهاصولًا هر شاعر یا نویسنده
حدّ زیادی به نبوغ ادبی شاعر یا نویسنده نیز بستگی دارد و در ادامه به تدریج تمایز واژگان، جملات بلند و کوتاه و آرایش و چیدمان آنان باشد. این مسأله تا 

(. گذشته از 11: 1441شود )یزدانی، های جدید در ادبیات میگیری سبکنماید که در نهایت بسترساز شکلواضحی میان آثار گذشته و آثار جدید ایجاد می
ا یا نویسندگان در میان دیگران، عامل شرایط محیطی اعم از شرایط اجتماعی و سیاسی هر دوره و سبک و سیاق زندگی های نوین شعرنبوغ و میزان اثرگذاری شیوه

(. به عنوان مثال در عصر 61-65: 1441های ادبی تأثیرگذار بوده است )سیدحسینی، گیری سبکمردم و میزان علایق و پسندهای آنان نیز در ایجاد و شکل
شاعران با مهاجرت به هندوستان و حضور در دربار شاهان هندی، سبک نوینی از شعر فارسی به نام سبک هندی را ایجاد نمودند. در صفویه تعدادی از 

ار عگیری سبک هندی دو عامل اثرگذار بوده است: نخست، تمایل فزاینده شاهان هنردوست هندی به شعر فارسی و دوم، عدم تمایل شاهان صفوی به اششکل
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آیند و ناگهان نیز جای خود های ناگهان پدید نمیمهمی که نباید از تبیین آن غافل ماند آن است که اساساً سبک ۀ(. نکت44-33: 1444ذشته )صفری، مرسوم گ
گیرند. به ار میبررسی قر های زبانی و بیانی موردکلی یعنی محتوا و ویژگی ۀهای ادبی با توجّه به دو شاخصدهند. به بیانی دیگر، سبکها نمیرا به دیگر سبک

های زبانی و بیانی آن شود و هم شیوهها( مورد بررسی واقع میمایهها و درونشود هم محتوای آن )اندیشهعنوان نمونه، هنگامی که بحث از سبک هندی می
 (.55: 1333گیرند )کارگر، ، عراقی و هندی قرار میذیل سه سبک کلان خراسانی یهای شعر فارسترین سبك)سرزمین، نوع ادبیات آن و...(. به طورکلی، مهم

 
 لهئمسبیان  -1-1

س ت شاه عبامیرزا محمّدعلی صائب، ملقب به صائب تبریزی از شعرای نامی ایران است که در قرن یازدهم در تبریز متولّد گردید و بعدها در دوران حکوم
عازم هندوستان و سپس هرات و کابل گردید. در کابل از سوی ظفرخان، شاعر نامی آن  صفوی به اصفهان کوچ نمود. وی در جوانی پس از فراگیری علوم رایج

قرن نهم هجری آغاز دیار مورد حمایت و تفقّد فراوان قرار گرفت و با آغاز پادشاهی شاه جهان، به همراه ظفرخان عازم هندوستان گردید و سبک هندی را که در 
ای مستقل و که وی پس از حافظ تنها شاعری است که راه و طریقهمهم در خصوص صائب آن ۀلئمس(. 13-11: 1333شده بود را بسیار بسط داد )سجادی، 
صائب  ۀکه هیچ شاعری در عهد صفویه به اندازمهم دوم آن ۀلئمسرود. مطلق سبک هندی در عصر خود به شمار میۀ ممتاز دارد. در این راستا، وی نمایند

 ۀه دغدغنهایی ک ۀلئمسای نوین هم در محتوا و هم در کلمات مبادرت نماید. حال بایستی به جاد مضمون نموده و به آفرینش شیوهنتوانسته در اشعار فارسی ای
 گرایی سبک هندی از سوی صائب است.باشد پرداخت و آن نیز کمالکنونی نیز می ۀنویسندگان مقال

 
 الات تحقیقؤ س -1-2

 .«را به حد کمال خود برساند؟ یتوانست سبک هند ییکردهایچگونه و با تمسّک به چه رو یزیصائب تبر»عبارت است از:  یکنون ۀمقال یسوال اصل
 
 فرضیه تحقیق -1-3

 ،یلفظ یهاتناسب و ییعمق روابط معنا ن،یپارادوکسیکال، استقلال مضام ییرگرایتصوهای هنری و ادبی از سبک هندی در آثار صائب تبریزی به سبب استفاده
واننده، کشاندن ذهن خ راههیدوگانه، تعمّد شاعر در به ب یهایا دریافت ی، کژتابیو اصطلاحات جدید، تصاویر انتزاع باتیبدون قرینه، ایجاد ترک نیمضام
 به اوج تجلی و کمال خود رسیده است. خاص یِ عدد یهاوابسته

 
 پیشینه تحقیق -1-4

محوریت و مبنا قراردادن سبک هندی، پژوهش مستقلی که کمال گرایی صائب در سبک هندی را به های صورت گرفته با نویسندگان با سیری در پژوهش
مهمی که با محوریت سبک هندی و صائب تبریزی صورت پذیرفت به  هایحال برخی از پژوهشصورت تخصّصی مورد مداقه قرار داده باشد، نیافتند با این

 گردند:اجمال در ذیل بررسی می
به این نتیجه دست یافت که صائب غیر از اهداف « بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب»ای با عنوان: ( در مقاله1411طهماسبی) -

ها، مخاطب یهای غنایی، حکمی و...اهداف تربیتی و تعلیمی را هم مد نظر داشته است. شاعر با استفاده از انواع موتیوها و مضمون پردازتوصیفی وبیان موضوع
کاری و تردامنی، تشویق و ترغیب به سحرخیزی و عبادت، همّت خود را به خاموشی، دل نورانی داشتن، گردنکش نبودن، به دنبال هوا و هوس نگشتن، ترک گناه

 ها پرداخته است.بلند داشتن، عدم توجّه به ظواهر دنیوی و.... دعوت کرده است که این مقاله به بخشی از آن
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گیری دست یافت که تعریف به این نتیجه« خیال صائب ۀهای آیینمایههای ملی و مذهبی در مطابقت و درونآموزه»ای با عنوان: ( در مقاله1311ی )علو -
عریف نصر اصلی در تترین عهای قبلی کاملًا متفاوت است. معنی و مضمون بیگانه، به عنوان مهمشاعران از نوع شعر مطلوب در این عصر با تعریف آن در دوره

 شود که رعایت نکردن آن عدم پذیرش و مقبولیّت شعر را از سوی شاعران در پی دارد.و ارزیابی شعر مطرح می
ه سودای گیری دست یافتند کبه این نتیجه« ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی ۀنظریّ »ای با عنوان: ( در مقاله1311بابایی و همکاران )-

شود تا صائب به مراتب بیشتر از دیگران از تلمیح و اشارات استفاده کند. صائب اغلب های باریک و حیرت انگیز موجب میضمون تراشی و شکار مضمونم
والای انسانی، در قبال موضوعات گوناگون خصوصاً نظام  ۀهای خود فارغ از هرگونه عمق و ایده و اندیشتلمیح را در حکم ابزاری برای آفرینش مضمون

 برد.شناسی به کار میهستی
گیری دست یافتند که فروغ ، به این نتیجه«تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد»ای با عنوان: ( در مقاله1311مردانی و همکاران ) -

عر وی اند سبک شتوان یافت، کوشیدههای مدرن هنری را در شعر او میۀ نوگرایی است و بسیاری از شاخصهفرخزاد یکی از شاگردان ممتاز مکتب نیما در حیط
گیری از عناصر چندمعنایی تبیین و میزان نقش هر یک از این عناصر را در ایجاد در بهره« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولدی دیگر»را در دو مجموعۀ 
 شخص کنند.ابهام در شعر او م

تند گیری دست یافبه این نتیجه« بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب»ای با عنوان: ( در مقاله1311کرمی و مظاهری رودبالی ) -
همچنین  ران بیشتر به دلیل وسعت معناست،که ابهام در شعرِ صائب تبریزی از نوعِ ابهامات شعری شاعرانی مانند حافظ و مولانا نیست زیرا ابهام در شعر این شاع

باشد و غیره میبا ابهامات شعری شاعرانی چون انوری و خاقانی متفاوت است چرا که دشواری شعر آنان بر اثر ورود اطلاعات علمی، فلسفی، تاریخی، دینی و 
، های ابهام شعر صائبهای شعری به همراه تحلیل علّتحال زیبایی فهم آن مستلزمِ دانستن مقدمات است. تعمّد صائب در ایجاد بعضی از ابهامات و در عین

 های این مقاله است.از یافته
 01فتند که در گیری دست یابه این نتیجه« قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی»با عنوان: ای ( در مقاله1314طاهری و کرمی ) -

دهد، زیرا او هر قافیه را به عنوان اندیش خویش را به مخاطب نشان میب، تکرار قافیه وجود دارد اما وی با تکرار قافیه، ذهن نازکدرصد از غزلیات صائ 01الی 
ر تداعی کراشود. او از این تساز مضامین دیگر میی تکراری در بیتی دیگر زمینهجا که همان واژهدهد، تا آنعنصری جدید با مضامین و واژگان جدید پیوند می

 گیرد.ها به کار میهای ضمنی آنآفریند و گاه نیز واژگان تکراری را با معناهای متفاوت یا دلالتمعانی جالبی می
 

 روش تحقیق -1-5
یق شود. با توجّه به موضوع، روش تحقای انجام میمطالعات کتابخانه ۀپژوهش حاضر با توجّه به ماهیت موضوع از نوع تحقیق و پژوهش نظری است و بر پای

 تحلیلی است.  -این مقاله، توصیفی

 
 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6

 اهمّیّت پژوهش کنونی از دو حیث قابل بررسی است:
ای و سبک هندی است. لذا هرگونه بررسی در خصوص این مکتب بایستی به نحوی از گذرگاه اندیشه ۀترین نمایندترین و کاملکه صائب اصلینخست آن

 شعری صائب عبور نماید؛
 -تواییآبشخور مهم فکری )مح ۀتوان به مثابهای بعد اثرگذارد. بنابراین صائب را میکه صائب خود در ادامه بر طیف وسیعی از شعرای این سبک در سدهدوم آن

 های بعد قلمداد نمود. بیانی( شعرای این سبک در آن سده و سده -ی( و ساختاری )زبانیمعنای
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رسی پرداز ادبی سبک هندی درنظر گرفت. به همین سبب، برضرورت بررسی تحقیق کنونی نیز از این حیث است که اساساً صائب را بایستی به نوعی نظریه
 معنایی و ساختاری( را کمال خود –ینکه چگونه توانست با دقت بالایی سبک هندی )در ابعاد محتوایی ها و نظریات صائب درخصوص اشعارشان و ادیدگاه

 برساند ضروری است.
 
 چارچوب مفهومی؛ سبک هندی -1-7

شیّع نیز در بینی تجهانشاهان هندی به شعر و ادب پارسی،  ۀدر ابتدای بحث مطرح گردید که سبک هندی در دوران صفویه ایجاد گردید. گذشته از تمایل فزایند
 گردد:می سیتغییر سبک و سیاق و محتواهای شعری اثرگذار بود. در ذیل برخی از مهمترین مواردی که به نضج سبک هندی در آن اوان کمک شایانی نمود برر

به اشعار عاشقانه و قصیده توجّهی نشان  زمانی عمدتاً  ۀمذهب: تشیّع ایدئولوژی مذهبی رسمی دولت صفوی و حکومت ایران بود. شاهان صفوی در آن باز-
 کردند. لذا گرایشات شعری خود را به سمت پند و اندرز،نداده و از طرفی با اشعار عرفانی نیز به سبب تضاد ایدئولوژیکی با مبانی تشیع نیز مخالفت می

 های کهن سوق دادند. موضوعات طبیعی، خوانشی نوین از تمثیل
سرزمین هند: از دیگر وقایع مهم ادب فارسی در دوران صفوی خروج شاعران درباری و کم رونق شدن اعتبار آنان بود. پیشتر، سلاطین  سفر برخی از شاعران به-

 ۀبردند اما در عصر صفوی شعر و شاعری موضوعیتی عام یافت و تقریباً هر فردی که ذوق و قریحایرانی عمدتاً از شاعران مخصوص به خود در دربار بهره می
ن اتوانست به این موضوع وارد گردد. در این راستا، تعدادی از شاعران دریافتند در سرزمین هندوستان اولًا علاقه به شعر و ادب پارسی فراوشعر و ادب داشت می

ا جسرزمین، از آداب و فرهنگ و اندیشه آنبوده و ثانیاً شاهان آن سرزمین کماکان برای شاعران ارج و قرب اقتصادی و مادی زیاد قائلند. لذا ضمن مهاجرت به آن 
 در تغییر سبک آنان به تدریج اثرگذار بود.  مسئلهنیز تأثیر پذیرفتند که این 

 رفت. اصفهان: اصفهان در عهد صفویه توسعة بسیار زیادی یافت به نحوی که مادرشهر ایران آن عهد به شمار می ۀتوسع -
های وسیعی ساز فعالیت هنری و فرهنگی برای طیفکّن و رفاه اقتصادی نسبتاً قابل توجّهی برخوردار بود. این مسأله زمینهرفاه اقتصادی: ایران عهد صفوی از تم -

 از مردم و سایر ادبا و شعرا و فضلا فراهم نمود. به نحوی که مناظرات و مشاجرات و مشاعرات در این دوران رونق فراوانی یافت.
فراوان به زبان ترکی، به آثار ادبی و فرهنگی فارسی نیز ارج و قرب والایی قائل بودند. از طرفی  ۀشاهان صفوی گذشته از علقعلاقه شاهان صفوی به فرهنگ: 

اری نشان نویسی توجّه بسیها بسترساز این موضوع شد که شاهان صفوی به هنر، فرهنگ، شعر و ادب و خوشهای فرهنگی بالای شاهان صفوی با عثمانیرقابت
های رایج در سبک هندی بایستی اذعان داشت که اساساً دو شیوه در این سبک وجود از طرفی دیگر در خصوص شیوه (.141-138: 1411)احمدی،  دهند

ته وحدت گذشچون صائب است که اولًا اشعار آنان قابل فهم بوده، ثانیاً اشعار آنان به سبک و سیاق اشعار نخست مرتبط با شاعران این سبک هم ۀدارد. شیو
دوم مختص شاعرانی از این سبک است که اولًا از شهرت والایی برخوردار  ۀآید. شیوموضوعی برقرار است و ثالثاً بسامد ابیاتی در اشعار آنان خیلی به چشم نمی

: 1311نی، ثاً بسامد ابیات هندی آنان گسترده است )یاسیبیتی بوده و ثالنامیده شده، ثانیاً ابیات آنان مبتنی بر تک« رهروان طرز»و « خیال بند»نبوده و اصطلاحاً 
 (. در نهایت برخی دیگر از مشهورترین شاعران این سبک عبارتند از: کلیم کاشانی، میرزا صائب اصفهانی و بیدل دهلوی.112-113

 برخی از مهمترین مختصات سبک هندی عبارتند از:
های مختلفی از مردم به شعر روی آوردند که عمدتاً گونه که تبیین گردید، در عهد صفویه طبقات و طیفهمانگذار از زبان ادبی قدیم به زبان جدید فارسی:  -

عری را بسیار ش تحصیلات ادبی بالایی نیز نداشتند. این موضوع بسترساز حضور زبان عامیانه و به اصطلاح کوچه بازاری به عرصة شعر گردید و دامنة واژگان
دید توان آغازی بر حضور زبان جیفی دیگر بسترساز انزوا و کمرنگ شدن بسیاری از لغات ادبی قدیم از شعر گردید. لذا سبک هندی را میافزایش داد و از طر

 شعر و ادب دانست؛ ۀفارسی در عرص
ر جهان . به عنوان مثال، هیچ معنا و مضمونی درنگی داردگرایی در آن نمود بسیار کمست و صورتگراییهندی اصولًا مبتنی بر معنیتوجّه بر معناگرایی: سبک  -

 نیست که در شعر صائب نیامده باشد. او از گل قالی، تند باد بیابان و نیز مضمون ساخته است؛
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-41 :1311،ویژه تلمیح بسیار است )مرادقلیادبی بههای و غریب است، آرایه انگیزادبیات: در سبک هندی که عمده مضامین آن ایجاد ارتباطات اعجاب -
43.) 

 
 بحث و بررسی -2

 پردازیم. یگرایی سبک هندی در دیوان صائب تبریزی مو تحلیلِ کمال یجا به بررسدر این
 

 تصویرگرایی پارادوکسیکال -2-1
(. یکي 11-18: 1411باشد )محمدی، نماست که در واقع یک ترفند هنری میمهمترین و زیباترین نوع تضاد در شعر فارسی، پارادوکس یا متناقضیکی از 
اع نقیضین متناقض دارد؛ اجتم ی، بیانیدارد، پارادوکس است. این شگردِ هنر یبسیار قو یو ادعای ی، که جنبة انشاییناشناخته در شعر فارس یهنر یاز ترفندها

ت توان به آن حقیقت دسییر یا تأویل ماست که از راه تفس یحقیقت یسازد؛ در اصل دارایمحال است ممکن م یو ارسطوی یرا بر خلاف آن که در منطقِ صور
ادبیات و  یخصوص با شطحیاتِ مشایخ، تحول و سیر تکاملا عرفان، بهعمیق ب یِ علاوه بر آمیختگ ییافت. مهمترین علّت رواج و گسترش مضامینِ پارادوکس

 (.  10:  1411، یکدکن یاست )شفیع یو مضمون آفرین یو توجّه به نکته پرداز یبه ابهامِ هنر یهنر ازسادگ
صاویر باعث این ت یاست که گاه یو تصاویر پارادوکس یسرآمدِ شاعران در به کار بردن معان ی، صائب تبریزی، بعد از بیدل دهلویدر میان شاعران سبک هند

 شود: یابهام نیز م

 هوای ریاشووود ز آبِ وضووو، توازه، داغ
 

 موگور شووراب، نموازی کنود ردای مرا 
 

 (318: 1383)صائب تبریزی، 

باشد و تطهیرِ ردا با شراب که ام الخبائث است، باعثِ ابهام بیت شده  یریا با آبِ وضو که باید مایة تقوا و پاک یهاو مفاهیمِ متناقضِ تازه شدنِ نشانه یمعان
 یادت واقعباشد عب یخودنمای یما برا یهااست که باید این گونه آن را توضیح داد: اگر وضو و نماز و عبادت یزدای-یآشنای یاست، زیرا تطهیر ردا با شراب نوع

اب خوردن و آشکار شر!«  یو راست یمست»توان این ریاها را از بین برد. به علاوه، با توجّه به مثل یم یو تزویر است و فقط با شرابِ عشق اله ینیست بلکه ریاکار
 رهاند.یریا م یشخص را از ناپاک ۀنچه در دل است، جامکردنِ آ

 هاست چون چشم بتان، تعمیر من         یدر خراب
 

     ( 81: 1383)صائب تبریزی،  عمارت کن مرا یمرحمت فرما ز ویران 

را برطرف کنیم: آن گونه پارادوکسکند و باید اینیبیت با ابهام مواجه م ی، آباد شود، ما را در ادراک معنیآن است و باید از ویران یِ این که تعمیرِ چشم بتان در خراب
 یو خمار یاست. شاعر صرفاً با استفاده از یک مضمون آشنا که چشم معشوق در مست یو دلربای یو در نتیجه خوشایند یو خمار یچشم بتان، مست یِ خراب

 ارت کن! گوید با ویران کردنِ من، مرا تعمیر و عمیزیباتر است، م

 از پیشِ پا دیدن حجابم گشووته بودچشووم باز 
  

 مرا ی، صد گشت بیناییاز نظر بستن، یک 
 

 (11: 1383)صائب تبریزی، 

که یحالبر عکس! در یصد شد! یعن ییام از یک یچشمم را بستم بینا یدیدم، وقتیچشمم باز بود حتي پیش پایم را نم یگوید وقتیشاعر در مصرعِ اول م
 مرا افزون کرد.  یو بصیرتِ مرا کور کرده بود و با نظر بستن از دنیا، بصیرت و آگاه یدر کارِ دنیا، چشمِ معنو یاین است که هوشیارمنظورش 

 بیت شده است.  یآورد، باعث پارادوکس تصویری معنایحاصل از نظر بستن را به وجود م یِ که بینای یتناقض
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 چراغ عاشقان یشود روشن زخاموشیم
 

 (33: 1383)صائب تبریزی،  تابیم مایهکال خویش چون پروانه بدر  

، پارادادوکسی به وجود آورده است و بر آن است یکرده و در عین زیبای یزداییشود؟ شاعر در این بیت آشناییچگونه چراغِ عاشقان از خاموش کردن روشن م
ن دلیل گفته است ببرد به همی یبیت وادارکند تا ذهنِ او از این تلاش، لذّت بیشتر یِ براي درکِ معن یکه به خواننده تأمل و تفکّر بیاموزد و ذهن را به تلاش بیشتر

خود  یرساند. پروانه وقتیها را به مقصد ماست و آن یعاشقان عین روشنای یبرا یشود، زیرا خاموشیروشن م یچراغ عاشقان مانند دیگران نیست و از خاموش
 گردد:یم یشود تازه با سوختن، روشن و نورانیوزد و خاموش مسیزند و میرا به شمع م

 لحظه ویرانتر مرا تعمیر عقل کنود هریم
 

 ام مهتاب راشوور سیلاب است در ویرانه 
 

 (11: 1383)صائب تبریزی، 

شور و  کند و باعثیتر مرا نمایان یو بدحال یبر ویرانه بتابد خراب یداند که وقتیم یوجود اوست به مانند مهتاب یِ ئب عقل را که راهنما و باعث آبادصا
 داند، باعثِ ایجاد پارادوکس در بیت شده است.یم یویران ۀشود و این تناقض که تعمیرِ عقل را به منزلیاضطرابِ بیشتر م

 
 ستقلال مضامینا -2-2

در اشعار وی دانست. این ژرف معنایی در ادامه بسترساز این گرایی سبک هندی در اشعار صائب را بایستی در عمق مفاهیم موجود یکي از دیگر دلایل کمال
اند ابیاتی هستند که فقط با زنجیرِ وزن و قافیه به هم بسته شده یکنند، گوییمستقل را بیان م یاو، مضمون یهاموضوع گردیده است که هر کدام از ابیاتِ غزل

در یک  یتّ گوید و حیخویش سخن م ۀاز عالم ویژ یسرایندگان آن است که هر بیت یهااندیشه یو پریشان یمعان یاین شیوه، گسیختگ ۀخصوصیت برجست»
 .(21:  1411، یکدکن ی)شفیع« گیرندیمتضاد با یکدیگر در کنار هم قرار م یغزل گاه معان

از قبیل  یک هنددیگر سب یهایویژگ( یطول )یکه علاوه بر نداشتن ارتباط عمود یشوند، ابیاتیبا ابهام مواجه م یچنین ابیات یفهمِ معنا بنابراین مخاطبان در
شود یخوانندگان، دیریاب ودشوار م یرا نیز در خود دارند، در نتیجه درکِ معنا و مفهوم، بیش از پیش برا یچنین ابهامات زبانو هم یو نحو یمعنای یهنجارگریز

 کنیم. یا مصائب اکتف یهااز غزل یکلام به عنوان نمونه، فقط به یک ۀچنین به منظور پرهیز از اطالهمگان آشکار است و همشعر صائب بر  یِ جا که این ویژگاز آن

     زنود نواخن به دل، ناهید را یمن م ۀنوالو
  یحاصلیخطّ آزادی است از اهل طمع ب

 من تازه رو دارد گلِ خورشید را ۀگری 
 پیوند دردل نیست سرو و بید را ۀعقد

 
 (31: 1383)صائب تبریزی، 

 
 باشند. خاص خود را داشته به نحوی که مضامین هر بیت دارای استقلال مشخص و معینی می یهر بیت از ابیات بالا حال و هوا

 
 های لفظیعمق روابط معنایی و تناسب  -2-3

است. شاعران این عهد کم و بیش به این  یغالبِ عصر صفو یِ ذوق یهاگرایش از یبیت، یک یمیان کلمات و اجزا یِ ها و روابط معنایرعایتِ تناسب توجّه به
بهره گرفته  یدر شعر خویش به فراوان یلفظ یهانیز چون دیگرشاعرانِ عصر از انواع تناسب یاند. صائب تبریز، توجّه وافر داشتهیتداع یهاها و شبکهتناسب

 خود به کار نرفته باشد. این موضوع در نخستین ۀها در معني اولیهفراتر رفته، و واژ یو طبیع یهنرمندانه است که از حالت عاد یوقت یلفظ یهااست. تناسب
ایهامِ  از یشود، نوع خاصیهای لفظی هرچه بیشتر در شعر صائب مگردد. آنچه باعث عمق روابط معنایی و تناسببازخورد خود باعث ایجاد عمق معنایی می

آورد که نسبت یم از ملازماتِ مشبّه را یکند و آنگاه یکیشود، بدان گونه که شاعر دو امر را به یکدیگر تشبیه میتناسب است که ازترکیبِ تشبیه و کنایه حاصل م
 دارد مانند:  یکنای یمعنا« مشبه»و نسبت به  یحقیق یمعنا« مشبّهٌ به»به 



 12                    در دیوان صائب تبریزیگرایی سبک هندی کمال، مجتبی كريمی و همكاران، 3021 زمستان، 02شماره، 02دوره  ،یفارس اتیمجله ادب 

 

 

 

 است یکدام شویرین یخموشو شوهدِ به عمر 
 

 ( 111: 1383)صائب تبریزی،   لب به یکدگر چسبدکه از حلاوت آن    

 ، مشبّهٌ به: شهد یمشبّه: خموش
 وجه شبه: به یکدیگر چسبیدنِ لب 

 شهد.  یِ در نسبت به شیرین یحقیق یو معن یدر نسبت به خاموش یکنای یِ معن
 ۀنوادهر گروه به یک خا یاست، یعن یدیگر تناسب معنای یچسبیدن از سو ، شهد، حلاوت ویو لب چسبیدن از یک سو و شیرین یعلاوه بر آن، میان خموش

 است:  یدو معن یدارد، دارا یکنای یضمن این که معن« به یکدیگر چسبیدن لب» اند. متعلق یمعنای
 لب که منظور شاعر است  یِ چسبندگ -1
 و سکوت که منظور شاعر نیست  یخاموش -2

 ، عمق روابط معنایی را به دنبال دارد. یایهام تناسب است و علاوه بر زیبای ۀآرای یدر بیت تناسب دارد. بنابراین دارا یو با کلمه خموش

 حبابچرا ز غیر شووکایت کنم که همچو 
 

ههمیشووه    وایِ خویشووتنم خوانوه خرابوِ
 

 (2183: 1383)صائب تبریزی، 

 مشبّه: شاعر، مشبّهٌ به: حباب 
 وجه شبه: خانه خراب از هوا 

 درونِ حباب.  یِ حباب در اثرِ هوا یِ در نسبت به نابود یحقیق یو معن ینفسان یدر اثرِ هو اها یدر نسبت به نابود یمعني کنای
 است:  یدو معن یدر مصراع دوم دارا« هوا» 
 نفس که منظور شاعر است  یهوا -1
 درون حباب که منظور شاعر نیست و با کلمة حباب در بیت تناسب دارد  یهوا -2

 آن شده است:  یو در عین حال ابهامِ معن یبنابراین کلمه هوا داراي ایهام تناسب است و باعث زیبای
 داشتم آن را که عمری چون دعا بر روی دست                      ناه   گ یب نقش پایمچون  زد بر زمینعاقبت 

 
 (011: 1383)صائب تبریزی، 

 مشبّه: شاعر، مشبّهٌ به: نقشِ پا 
 وجه شبه : بر زمین زدن 

 در نسبت به نقش و اثرِ پا.  یحقیق یو سقوط و معن یدر نسبت به نابود یکنای یمعنا
 دارد:  ی، دو معنیکنای یعلاوه بر معن« بر زمین زدن»
 که منظور شاعر است یسقوط و نابود -1
ا ابهام مواجه کرده را ببیت، درک آن یعلاوه بر زیبای یتناسب دارد بنابراین شاعر با این هنرنمای« پا» ۀو اثر پا که منظور شاعر نیست و با کلمایجاد نقش  -2
 است. 

ینهم -2-4  ضامینِ بدون قر
 ییندر برخي ابیات مضام یصائب گاهرچه بیشتر سبک هندی گردیده است. های هنرمندانه صائب از مضامین بدون قرینه از دیگر دلایل اغنای هاستفاده 

ها روشن ن آیِ ها آشکارتر است، معنها صریح تر و ارتبا طت که اشارهدر غزلیا یابیاتِ دیگر ۀندارد، فقط به قرین یدریافتِ معن یبرا یاآورده است که هیچ قرینه
 شود: یم
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 خطاست یاز جهانِ سورد مهر امیدِ خونگرم
 

 (1: 1383)صائب تبریزی،  شیر در یک کاسه اینجا باشد از شکر جدا 

از  شود که منظوریدیگر معلوم م یدیگر از غزل یچیست. در بیت« شیر و شکر ۀکاس»وجود ندارد که نشان دهد منظورِ صائب از یادر مصرعِ دوم هیچ قرینه
 است که در بیت به شکر تعبیر شده است. یزندگ یهادر نتیجه فاصله گرفتن از لذّت و یپیر ۀاست که مویش سپید شده و نشان یشیر، سر ۀکاس

 کند موی سپیدیحلاوت م یزندگي را ب
 

 ( 0: 1383)صائب تبریزی،  شیر در یک کاسه اینجا باشد از شکر جدا 

 کند. یبیتِ پیش را هم مشخص م یدو مصرعِ بیت، معن یدر این بیت ذکر الفاظ و ارتباط کاملِ اجزا
 خوانیم: یدر همین غزل در بیت هشتم م

 اختیاری عاشووقان را کامیابیکند بیم
 

 (1:  1383)صائب تبریزی،  نیست ممکن بهله را دست از کمر باشد جدا 

از، است که از تیماج و جز آن دوخته و در هنگام بر دست گرفتنِ چرغ و ب یبینیم: بهله: باِلفتح، دستکشیها مراجعه کنیم، معني بهله را چنین موقتي به فرهنگ
   .(101: 1388آن را بر دست کشند )جنتی، 

ا نیز اصلا جکند. تا این یگیرند، جلوگیریپوشاند تا از صدمه پنجه باز و چرغ که بردست میاست که ساقِ دست را هم م یشود که دستکشِ بلندیمعلوم م
ندِ کدام کمر؟ کمرِ بل بهله ممکن نیست که دست از کمر جدا شود! کدام دست؟ یکند! برای، عاشقان را کامیاب میاختیاریشود بیحل نم از بیت یمشکل

در خود بیت نیست! تازه، کمرِ هرکس که باشد  یا؟ کمرِ محبوب و معشوق؟ هیچ قرینهیبهله به آن )ساق( متصل است؟ کمرِ شکارچ یهاکه پنجه یبهله؟ کمر
بیت را هم  این یروشن میان الفاظِ مصرع و دو مصرع بر قرار است که معن یاز صائب، قرینه و ارتباط یعاشق دارد؟ اما در ابیات دیگر یِ اختیاریبه ب یچه ربط
 کند: یروشن م

 کوه شوود بریوده ز دامانِ اختیار یدسووت
 

 (2113: 1383)صائب تبریزی،  کند ییار مچون بهله دست در کمرِ  

آویزد و ی، بهله را به کمر میپیش از به دست گرفتنِ مرغِ شکار یاز خویش ندارد و یارِ شکارچ یشود که بهله )دستکشِ شکاري( اختیاریاز این بیت معلوم م
 کند.یهنگامِ بر دست نشاندن باز، آن را به دست م

 
 جدیدایجاد ترکیبات و اصطلاحات    -2-5

هاست و جهان به لحاظ امکان ساختن ترکیب، در ردیف نیرومندترین و با استعدادترین زبان یهادر میان زبان یگویند زبان فارسیکه زبان شناسان مچنان
رت زبان در قد یاعران فارسدر راه آن، اگرچه اندک، کوشش کرده است؛ اما ش یادر هر دوره یاست که هر شاعر یمسأله ساختن تِرکیبات خاص، یکي از مسائل

سان نیست. در شعر ها، یکبه لحاظ توجّه گویندگان به ساختن ترکیب یمختلف شعر فارس یها، یکسان نیستند. دورهیسازیا در توجّه به ترکیب یترکیب ساز
 یهایمتفاوت است و این در شعر شاعرانِ عراق هم تفاوت( یو نظام ی)خاقان یها با شعر آذربایجانها و هم نوع ترکیبهم میزانِ توجّه به ترکیب یسبک خراسان

، یکدکن یفیعاست )ش یشناسبسامدِ ترکیب، خود، یک عامل سبک ۀمسأل ی، یکسان نیست. در سبک هندیسازو حافظ توجّه شان به ترکیب یسعد یدارد، حتّ 
شعر  یاز مهمترین عواملِ غموض و دشوار یرب شاعرانِ قبل از او نیست و یکاند از نوع تجااز قبیل صائب ساخته یکه شاعران سبک هند ی( ترکیبات04:  1411

ز طریق گسترش و بسط زبان ا یجدید و داخل کردن آن در زبان، نیاز به زمان زیاد و تخصّص بسیار دارد. ول یهااو این ترکیبات است. طبعاً ساختن الفاظ و واژه
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ته است از زبان محاوره به شعر او راه یاف یتر است. این ترکیبات گاهمطمئن ی، روشیو کنای یدر مفهوم مجازساختن ترکیبات جدید و یا مصطلح کردن یک واژه 
 سرایت کرده است.  یانیز از طریقِ شعر او در ادبیاتِ محاوره یو گاه
تقدیر،  ۀ، غنچییمآه، گرد یت ۀمیزان، مصرعِ برجست ۀپل ،یخاموش ۀ، لنگر تمکین، سرمیشود: تر زبانیمثال چند نمونه از این ترکیبات و اصطلاحات ذکر م یبرا
 یزاده، حناعلهآواز، ش ۀفانوس، شعل ۀ، جویبار شعله، جامینیلوفر ۀ، شعلیخواه، فیضِ سیرچشمگر، تخته کردن، برگریزانِ حواس، خانه، پردازِ روشنیبخشغلط

ک زار، تنهناز، آیین ۀگهواره، پلگل کردن، لنگر دان قیامت، گلاسباب، نمک ی، مصرفیمحراب، چرب نرم ۀبال و پر، سیر و دور، بخیة انجُم، مد بسم الله، خمیاز
 ۀپیچد به خون چون زلفِ جوهر بیضیبیگانه، و چه باشد حالِ دل در دست او یا رب که م ۀ، فکرِ گلوسوز، سبزکفِ افسوس، خس پوش. جنتِ دربسته ظرفان،

  .(2380:  1383ی، فولاد در چنگش )صائب تبریز
 شود به زلف تشبیه شده است. یزلفِ جوهر: خطوط ریزِ درون فولاد که جوهر گفته م

 گردد کفِ پا دیده وردر رهِ تفسوویده مي                                                          کند اهل بصیرت، راهرو را سوزِ عشق یم
 

 (2231:  1383)صائب تبریزی، 

یر باشد، بینا و بص یآبله گون و تاول زده؛ خواننده انتظار دارد با توجّه به وجود بصیرت در مصراع نخست، دیده ور نیز در معنا یکنایه از پا ور:دیده یپاکف 
 باشد که مانند چشم تصوّر شده است. یجا کنایه از آبله و تاول ماما این

 است.ره تفسیده: راه داغ و سوزان که همان راه عشق 

 ددم سوورد پیرم کرده بو ۀتوبو یدر جوان
 

 (01: 1383)صائب تبریزی،  شد مرا یهمّتِ پیر مغان، بختِ جوان 

 اشتیاق کامل نباشد. یتأثیر که از رویب ۀدم سرد: کنایه ازتوب ۀتوب
 
 عیتصاویر انتزا -2-6

( و آن 01: 1411، یکدکن یقرار دادن آن )شفیع یاست حاصل از انتزاعِ یک یا چند خصوصیت از یک شئ و مورد حکم و تداع ی، تصویریتصویر انتزاع
آن  ، ادراکیدهد که انتساب این صفات به امورذهنینسبت م یذهن یرا به امر یغالباً انسان یهایاست. گاه، شاعر صفات و ویژگ یگوناگون یهاشکل یدارا

 کند: یا مشکل مواجه ساخته و شعر را انتزاعی متصویر را ب

 ت، مرغ تصووویر معراجِ بویِ گل را دریاف
 

 (214: 1303)صائب تبریزی،  پرِخویش یِ ما رنگِ گل ندیدیم، از سست 

از قبیل  به تصویر مرتبط است شود. آنچهی، دیده نمیاستفاده کرده است که در اشعار شاعرانِ پیش از سبک هند«مرغِ تصویر »صائب در این بیت از ترکیب 
« تصویر مرغ»آن.  ییا چند تا از لوازمِ ضرور یاست و در عین حال، سلب یک یوجود یک ش ی، غنچة تصویر، مرغ تصویر، باغ تصویر، غالباً تداعیقال یهاگل

ورِ حرکت، تصیاست ب ینیز وجود دارد که چون مرغِ تصویر چیز یدیگر، عکس این تداع یتواند فاقد آواز خواندن باشد، از سویکه مرغ است، مضمن این
واز ها مستلزم پرآنها عروج کرده و رسیدن به آسمان گل به یگل و بو یگوی« گل را یدریافت مرغ تصویر معراج بو»شود:  یتواند تداعیآن م یپرواز هم برا

 ماکه سست پرو بالیم، نه. براي فهمِ این مصراع یشود، اما برایاست فراهم م یر و همیشگناپذی یمرغ تصویر که خستگ یاست و این امر برا یو طولان یدائم
 یو خستگ ییا یک پارچه یا یک تابلو، در حال پرواز، دائم یقال یحرکت بر رو یاست ب یرا که نقش« مرغ تصویر»خواهد یباید به این نکته توجّه شود که شاعرم

س گوییم : رنگش پرید( پیکند )همین که در زبان روزمره میشده و در ذهن صائب، رنگ پرواز م یبا رنگ نقاش« رغ تصویرم»ناپذیر تصوّر کند، از آنجا که 
 پرد، تصورِ پرواز کرد.یمرغِ تصویر هم به اعتبار این که رنگش می توان برایم
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 کند. یابهام مواجه م یبیت را با نوع یاست که دریافتِ معن یانتزاع یحرکت است، تصویریجان و بیمرغ تصویر که ب یبنابراین تصورِ پرواز برا 

                 فتحِ باب من بود در بسوتن چشم و دهان     
 

 (80:  1383)صائب تبریزی،  شود از روزن مسدود، دل، روشن مرایم 

ستنِ آن و ب یداند. با اینکه گشودن روزن، ایجاد روشناییاست درگروِ بستن چشم و دهان خود م یو انتزاع ینجوم یصائب در این بیت فتحِ باب را که امر
دانسته است. روزن مسدود، استعاره از چشم و دهانِ بسته است. چشم و دهان که ابزارِ توجّه تعلقات  یکند، شاعر، روزنِ مسدود را سبب روشنیم یایجاد تاریک

عامل، خواننده را گردند. هرچند در هر دو مصراع، پارادوکس وجود دارد و همین یوند، موجب روشن شدن دل از نور معنویت مشیبسته م یهستند، وقت یماد
مفهومِ  کند. البتهیم و دهان، ابهامِ بیت را بیشتر مآن به بستنِ چش یِ است و وابستگ یذهن یکند، گشایشِ کارِ شاعرکه امریبیت با ابهام مواجه م یِ در دریافتِ معن

گردد. گاه یدل از نور معنویت م یِ تعلقات و ظواهر است که موجب روشنشود که دریابیم روزنِ مسدود، همان بستنِ چشم و دهان از یادراک م یبیت، زمان
اند که در یو انتزاع یتجرید یکه بدو نسبت داده شده، امور یباشد، اما عناصر یحس یگیرد ممکن است خود، امریقرار م یکه مرکز تخیل و تصویرآفرین یامر

 ها نخواهد بود؛ به همین علّت ادراک شعر را با ابهام مواجه خواهد ساخت مانند بیتِ: میان آن یعالمِ واقع هیچ پیوند
 ( 13: 1383)صائب تبریزی،  کند ناسور، زخمِ رخنه دیوار رایم  که دارد بوی گل یاین سرِ زلفِ پریشان

دردِ  کند و باعث شود زخم و آن زلف رخنة دیوار را مفتون یِ باشد و پریشان یزلف یگل که دارا یاست، اما تصورِ بو یحس یاست امرکه مرکز تصویر « گل»
تخیل  است و تصور و یانتزاع ینگاه کردن به آن زلفِ پریشان، باز و حیران بماند و محوِ جمالِ آن باشد، تصویر یرخنة دیوار، خوب نشود و همیشه برا یِ عاشق
  خواننده دشوار است. یآن برا

 
یافت یکژتاب -2-7  های دوگانهیا در

 گرایی سبک هندی در آثار صائب است.  های دوگانه از دیگر عوامل کمالیا دریافت یکژتاب
 (31 :1383)صائب تبریزی،  رهانم خلق رایور نه از یک ناله از خود م  ن جانان، سزاوارِ سبکباری نینِداین گرا

دارم  یرا ندارند، وگر نه من آن چنان روح سبکبار و آزادها یاز تعلقات دنیو یرهای و یگران جان که در اطراف منند، لیاقت فارغ البال یهادریافت اول: این انسان 
 دست یابند.  یو فارغ البال یمردم را از خودشان برهانم و دور کنم تا به آسودگ یابا ناله یتوانم به راحتیکه م
رها بشوند نیستند وگرنه من با یک ناله از دست خودم  یاز سخت یها سخت است لایق این که، به راحتگران جان که تحمّل آن یها: این انسانریافت دومد
 کند.  یها گرانبر خاطر آنها را آزرده خاطرسازم و وجودم خود، آن یچنان با ارزشمندها را تا همکنم آنیرها نم یکنم، ولیها را رها مآن
 در مصراع دوم بیت زیر نیز دریافت دوگانه وجود دارد:  

 (8:  1383)صائب تبریزی،  خورند این دوستان از هم جدایخون خود را م                خورند   یها بر سر هم مگر چه در صحبت قسم

سوزانند، یخورند و دل مدوستان غصه می یبرا یگوید: در جداییغصّه خوردن معروف است، در ظاهر، مصراع دوم م ییِ فت اول: خون خوردن در مفهوم کنادریا
 خورند! یرود که شاعر گفته باشد خونِ هم را میانتظار م« گرچه»یا با توجّه به 

خورند، یند مها سوگکه دوستان برایشان آنقدر عزیز هستند که بر سرِ آنکنند یبا هم هستند، وانمود م یگوید: این افراد وقتیدریافت دوم: در حقیقت شاعر م
 خورند و در فکرِ خودشان هستند؛ یخودشان را م ۀها جدایند، فقط غصاز آن یوقت یول

 خورند! یخود را م ۀخورند = غصّ یخون خود را م ییعن
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 تعمدِ شاعر در به بیراهه کشاندن ذهنِ خواننده  -2-8

جا که فهمِ اشعارش را از طرف دیر یاب و مبهم، تعمّد دارد تا آن یِ دهد که در آوردن معانینشان م یمکرّر در دیوان شعر خود با آوردن ابیاتصائب به طور 
 داند: یخوانندگان )مخاطبان( تحسینِ خود م

 (11: 1383تبریزی، )صائب  از مستمع، تحسین مرا یبس بود فهمیدگ  اندازه را حیرت سزاوار است و بسیحسن ب

ود، اما مفهومِ دیگر بر یبیاورد که ذهنِ خواننده، سراغِ مفهوم یاز ابیات تعمّد دارد الفاظ، تعابیر یا مضامین یاز مواردِ شعر او این است که در برخ یبنابراین یک 
 باشد، مانند:  یمورد نظرِ خودش چیز دیگر

 (82: 1303)صائب تبریزی،  خواهد به چوب گل کند عاقل مرایم آن که  ، اندام، آتش را به چوبیدهد از سادگیم

اندام دادن )شعله ور کردن(  یصائب عکس آن است، یعن چه همگان با آن آشنا هستند، اندام دادن و راست کردنِ چوب با حرارت آتش است، اما منظورآن
شود( یبا چوبِ گل )معتقد بودند اگر دیوانه و عاشق را با چوبِ گل بزنند عاقل م خواهدیخودش م یهر کس که به دلیل سادگ یچوب است، یعن ۀآتش به وسیل
 گردد. یکند، همان طور که آتش با چوب شعله ورتر میو به راه بیاورد، در حقیقت آتشِ عشق و جنونِ مرا شعله ورتر م مرا عاقل کند

 بود در دریوا مرا یبسووتر از گردِ یتیم  چون گٌهر پروا مرا ینیست از دردِ غریب
 

 (01: 1383)صائب تبریزی، 

از  یررسد، بستیاوّل در این مورد به نظر م ۀچه در وهلکند و آنیم یما تداع یبرد و به عبارتِ دیگر، خاک را براما را به سراغ خاک می« یگرد یتیم»ترکیب 
تواند یدارد من یپروای یکه از درد غریبیکند، زیرا کسیرا در ذهن خواننده تقویت مدر مصراعِ اول، این برداشت « یدرد غریب» یِ گرد و خاک است و ترکیب وصف

روارید م یجا بخوابد، اما منظور صائب، عکس آن است و مفهومِ مورد نظر او از آوردنِ این ترکیب، شفافیت و آبداراز گرد و خاک داشته باشد و در آن یبستر
( مروارید باعث آرامش و به یو آبدار ی)درخشندگ یِ ندارم و این گردِ یتیم یهستم که از غربت و دردِ هجرانِ آن پروای یاهگوید من مانند مروارید یگانیاست و م

 بسترِ من در دریاست.  ۀمنزل

 دشمنِ جان من است یآفتاب گرمروی
 

 سوووازد مراینخولِ موم مردی بوازار م 
 

 ( 01: 1383)صائب تبریزی، 

وش خ یسرد و خنک است، یعن یچه منظورِ شاعر است، هوااست اما آن« یرونقیب»به ذهن خوانندگان آشناست « بازار یسرد» در این بیت آنچه از ترکیب
به زیان من و در حقیقت دشمن جان من است، زیرا من مانند نخلِ  یرا به آفتاب و خود را به نخل مومین تشبیه کرده و گفته است این گرم یو گرم رفتار یبرخورد

هوا با طبع من سازگارتر است، بنابراین، صائب تعمّداً به بیراهه کشاندن ذهنِ خواننده بیت دامن زده است. در عین  یو خنک یست شده ازموم هستم که سرددر
د و همان بهتر که بازار شویمزاحمت من م ۀکند و ماییمن جذب م یمن، دیگران را به سو یرفتارخواهد بگوید خوشیحال نباید از نظر دور داشت که شاعر م

 به من توجّه نکند.   یرونق باشد و کس یمن ب
 

 های عددیِ خاصوابسته -2-9
زبانان شناخته شده است، اما در سبک یفارس ۀشود و در میان همیکلمات به کار برده م یبر اساس محورِ مألوفِ همنشین یعدد یهاوابسته یدر زبان فارس 

 یاز دو عاملِ بعد از عدد، امر ییک یبسیار متنّوع و گسترده است؛ گاه یعدد یهاخارج شده است و دایرة این نوع وابسته یجانشینمحورِ  یِ از هنجارِ عاد یهند
 یهااست. در شعر صائب وابسته یو غیر قابل شمارش و اندازه گیر یو انتزاع ی، هر دو از امور تجریدیهم معدود و هم وابسته عدد یاست و گاه یانتزاع

ا هحال چون خروج از هنجار در آ نو ملموس هستند. با این یو معدود بیشتر از امور عین یعدد یها، کمتر به کار رفته است و وابستهیبه صورت انتراع یدعد
 تصور و فهمِ شعر شده است: یِ صورت گرفته باعث دشوار
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 ( 11: 1383)صائب تبریزی،  آید مرا صد بدخشان اشکِ خونین در کنار  چون به خاطر، آن دو لعلِ آبدار آید مرا

است. صد بدخشان اشک قابل  یگیرغیر قابل اندازه یو ملموس ول یو معدود هر دو از امور ماد یعدد ۀوابست )صد بدخشان اشک( ی+ ماد یعدد + ماد
بدخشان را مشخّص کنیم و بعد صد بدخشان را و در ادامه پر شدن صد بدخشان را از اشکِ سرخ رنگ و ایجاد شباهت  ۀنیست، زیرا اول باید انداز یگیراندازه

 کند. یبیت، فهم دشواری را م یلعل در درون ذهن و تصورِ این مراحل در معنا یآن با دریای
 در چشوومِ این سوویاه دلان، توتیای ما  صد پیرهن ز گردِ کسادی گرانتر است

 
 ( 381: 1383ائب تبریزی، )ص

و معدود  یعدد ۀوابست .است یگیرغیر قابل اندازه یو ملموس ول یو معدود هر دواز امور ماد یعدد ۀ( وابستی)صد پیرهن گرد کساد ی+ ماد یدد + مادع
آورد و باعث یرا در ذهن ما به وجود م یانتزاع یتصویرباشد، یمعدود م یِ که وابستة انتزاع« یگردِ کساد»ا باشند اما همراه شدن این دو بیم یهرچند ماد

 دریافت نشود: یما به آسان یبرا یصد پیرهن گردِ کساد یشود که معنایم
 (382/ 1:  1303)صائب تبریزی،  سراب، دل خوش عنان ما ۀچون موج  قانع به یک سراسرِ خشک است از این جهان 

 یعدد ۀهستند. در این بیت چون وابست یگیراست و هم معدود و هر دو غیر قابل اندازه یانتزاع یعدد ۀ)یک سراسرِ خشک( هم وابست ی+ انتزاع یعدد+ انتزاع
ک ی یِ است که ذهنِ ما براي دریافتِ معنمواجه کرده است. علّت این  یبیت را با دشواری بیشتر یاست، ادراکِ معن یو تجرید یو معدود هردو از امورِ انتزاع

 دارد. یو غیرملموس، نیاز به تلاشِ بیشتر یامرِ ذهن

 
 گیرینتیجه

که نویسنده، قصد داشته باشد اثر خود را رنگ و بوی ادبی دهد لاجرم هنگامیها معتقدند باشد. در این رابطه فرمالیستبیان می ۀاساساً سبک به معنای نحو
ک به برخی اصوول جدید همچون بیگانهبایسوتی از برخی قوانین و هنجارهای رایج در زبان  ری سازی به متن خود وجه ادبی و هنری بیشتفراتر رفته و با تمسوّ

گردد. این سبک در عهد صفوی به سبب مهاجرت تعدادی از شاعران به های مهمّ شعر فارسی محسوب میببخشد. در این میان، سبک هندی، یکی از سبک
به این علّت که آنان از مرزهای ایران دور بوده و در بیان مفاهیم و نکات دقیق و حس نوجویی و تفنّن دوستی به اظهار  هایی همچون هند و افغانستان وسرزمین

نهم تا سیزدهم  نقدرت تمایل داشوتند و نیز به سبب تأثیر زبان و فرهنگ هندی و عوامل محیطی دیگر، توانستند سبکی به نام سبک هندی را ایجاد کنند. از قر
هایی نظیر تعبیرات و تشبیهات و کنایات ظریف و دقیق و باریک و ترکیبات و معانی پیچیده و دشوار استفاده از این سبک کاربرد داشت و دارای ویژگی هجری،

اقانی در ی و خبرخی دیگر، این سبک مربوط به زمان خاقانی است. رودک ۀکه طبق گفتشد درحالیسبک هندی محسوب می ۀبود. رودکی به عنوان آغاز کنند
رود. اما صائب اند. مرثیه به عنوان یکی از موضووعات شعری مورد توجّه در این سبک به شمار مییزان کمی سوبک هندی را تکرار کردههای خود به مسوروده

گر سبک هندی در آثار صائب. به دیگرایی تبریزی شواعری اسوت که این سوبک را به نقطة اوج خود رساند. این مقاله نیز جستاری بود در بررسی دلایل کمال
ها و رویکردهایی توانست سبک هندی را به سوخن، هدف نویسوندگان در این مقاله بررسی این سوال اصلی بود که صائب چگونه و با تمسّک به چه شاخص

صائب اساساً با تمسّک به نُه کلان شاخص  های آن نشان داد کهها و شاخصهای پژوهش پس از تبیین سبک هندی، ویژگینقطة اعلای خود برسواند؟ یافته
یی و اتوانسوت سووبک هندی را به کمال خود برسوواند که این نهُ شوواخص کلان عبارتند از: تصووویرگرایی پارادوکسوویکال، اسووتقلال مضووامین، عمق روابط معن

ه کشاندن های دوگانه، تعمد شاعر در به بیراهیا دریافت یب، کژتایهای لفظی، مضامین بدون قرینه، ایجاد ترکیبات و اصطلاحات جدید، تصاویر انتزاعتناسب
 های عددیِ خاص.ذهن خواننده، وابسته
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Abstract 
Indian style can be considered one of the most important and influential literary styles. This style was born from the 
migration of some poets of the Safavid era to India, which had a tremendous impact on the nature of their poems. The 
important issue is that among the many famous poets of the Indian style, such as Rudaki, Khaqani, Bidel Dehlavi, etc., 
the perfection of this style should be found in the poems of Saib Tabrizi. This article tries answer to this question: "In the 
works of which poet and in what way does the Indian style reach its perfection?" The hypothesis implies that the Indian 
style reaches its highest point in the works of Saib Tabrizi. The findings of this research by using the analytical descriptive 
method and library sources showed that Saib was able to perfect the Indian style by adhering to nine major indicators such 
as: "paradoxical imagery, independence of themes, depth of semantic relationships, themes without analogy, creating new 
combinations and terms, abstract images, misrepresentation or double perceptions, the poet's intention to lead the reader's 
mind astray, specific numerical dependents. 
Keywords: Indian style, Saib Tabrizi, Nine indicators, Perfectionism.  

  


